
   1ارسي ف

 در كدام گزينه آمده است؟» زن، گلبن، ورطه، پهنا تيزپا، غلغه«هاي  معناي واژه -1

  مانند، آورنده، وسيع ) سريع، سرگشته، بي2  ه، وسعتگل، مهلك ي شور و غوغاكنان، بوته) شتابنده، 1

  گردن، گل، بهانه راستي، پس ) گشايش، به4  ) شور، زيورآويز، گوهر، دريا، سرگشته3

  ها، درست است؟ كدام دو گروه از واژه معني - 2

  ب) غرشّ: صداي مهيب / طالع: بخت و سرنوشت    تر الف) بوم: سرزمين / اجل: كريم

  د) جور: ستم كردن / عزم: قصد و اراده    ج) اختر: ستاره / سيف: تابستان

 ) ب ـ د4  ) ج ـ د3  ) ب ـ ج2  ) الف ـ ب1

  در كدام بيت غلط املايي وجود دارد؟ - 3

  ده فشاند گريه شوق / برداشت اجل ز گردنش طوق) از دي1

  ست بحر و بر ) جودت به خاص و عام رسيده چو آفتاب / فضلت چو روزگار گرفته2

  ) هماي نصرت زي دولت تو گشت روان / عقاب خزلان در دشمن تو زد چنگال3

 ) كمين عاشقت سيف فرغاني و تو / ازو كمتر امروز بسيار داري4

  عر ايراني است؟بيت زير از كدام شا - 4

  »گوي و من خاموش گفتم اين شرط آدميت نيست / مرغ، تسبيح«

  ) سعدي4  ) فردوسي3  ) حافظ2  ) مولانا1

  زير هستند؟» قلمروهاي ادبي«يك از  ، بخشي از كدام»ها نگاشت خاطره«و » ها سفرنامه« - 5

  ) روزنامه4  غنايي ) ادبيات3  ) شاهنامه2  نامه ) زندگي1

  بيت زير صحيح است؟  كدام گزينه درباره - 6

  »تر شدم مش مگرم درد اشتياق / ساكن شود بديدم و مشتاقگفتم ببين«

  گردد: مگر درد اشتياقم. مي ه اشتياق بردر مگرم به كلم» م«) 2    ) گفتم فعل مضارع اخباري است.1

  جا نقش مفعولي دارد. ) درد در اين4  ) مرجع ضمير ببينمش، اشتياق است.3

  ؟ندارداليه  نقش مضافاي زير، ضمير ه يك از بيت در كدام - 7

  بوم / برانگيختم خاطر از شام و روم اي مردان اين پاك) تول1ّ

  خواني در چهارده روايتبر قرآن ز بسان حافظ /   ود بهخ ) عشقت رسد به فرياد، ار2

  كن كه هر كه محبت نه راست باخت / عشقش به روي دل، در معني فراز كردصنعت م) 3

  كرد اي از دل شيدا مي حافظ، گله زلف بتان از پي چيست / گفت ي ه) گفتمش سلسل4

 به كار رفته است؟» كنايه«دركدام عبارت زير،  - 8

  ) پيرمرد دلسوز بود و نگاهي از روي محبت به ما انداخت.2  ) كارش نگار نقشه قالي بود و در آن، دستي نازك داشت.1

  ) معلم درس جديد را در تاروپود خيالمان بافت و ماندگار ساخت.4  دل مادر را شاد كنيم.) به علي گفتم بيا تا با هم كاري انجام دهيم و 3

  هاي كدام گزينه در شعر زير وجود دارد؟ آرايه - 9

  »اي دار نجابتت / و فلق، محرابي / كه تو در آن نماز صبح شهادت گزارده خون تو شرف را سرخگون كرده است / شفق، آينه«

  آميزي ـ كنايه ـ تضاد ) جناس ـ حس2  عليل ـ جناس) مجاز ـ تضاد ـ حسن ت1

 نما ) كنايه ـ تشبيه ـ حسن تعليل ـ متناقض4    ) تشبيه ـ كنايه ـ مجاز ـ تضاد3

  ؟كار رفته است تعليل به حسن در كدام گزينه -10

  پيش طوفان سرشكم زحيا آب شود / ابر گوينده كه بر ساحل عمان گذرد) 1

  يافت / دل صاف كن اي محتسب از كينه مستان ) سرپنجه خورشيد به شبنم نتوان2

  اي ما را صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را / كه سر به كوه و بيابان، تو داده) 3

 جز شرمندگي ود بهحاصلي نب ) بيد مجنون در تمام عمر، سر بالا نكرد / حاصل بي4

  گر كدام ويژگي زير است؟ بيان» ريخت كشيد؛ سگ را روان گرته مي معلم، مرغان را گويا مي«عبارت  - 11

  ) شجاعت4  ) مهارت3  ) دقت2  ) سرعت1



  شود؟ مفهوم مشابه با عبارت زير، در كدام بيت ديده مي -12

  »تر بست هر چه بر او تنگ گرفتند، كمربند خود را تنگ«

  سرانجام افتاد او نيك ي كنان بايد رفت / كان كه شد كشته ) زير شمشير غمش، رقص1

  جا توان كوه گراني را كشيد آن بر قوت بود غالب / به مويي مي ) در اقليم مدارا ضعف2

  ما ي ) زير شمشير حوادث، مژه برهم نزنيم / بر رخ سيل گشاده است در خانه3

  دلان، صائب، چرا چون تير نگريزم / كه پر خون شد دهانم از همان دستي كه بوسيدم ) از اين سنگين4

  است؟  نادرستكدام گزينه   مفهوم عبارت مشخص شده -13

  : پاك كنيم.باز كنيم) شوخ از خود 2  : دور كرد. باز گرفت) ما را به نزد خويش 1

  : رفتيم.باز شديماي  ) ما به گوشه4  : داخل شويم.در رويم) نگذاشت كه ما به گرمابه 3

  پيام كلي بيت زير در كدام گزينه آمده است؟  -14

  »ها باشد، سهل است بيابان گر در طلبت رنجي ما را برسد شايد / چون عشق حرم«

  وفايي معشوق  ) بي4    هاي راه عشق  ) ناچيز بودن سختي3  هاي راه عشق ) تحمل سختي2  ) دشوار بودن راه عشق1

  است؟ نادرستمفهوم كلي كدام بيت  - 15

  نمايي) ) در بن اين پرده نيلوفري / كيست كند با چو مني همسري (خودستايي و خود1

  ي چكيد / خجل شد چو پهناي دريا بديد (تواضع و فروتني)باران ز ابر  ) يكي قطره2

  سخني گوش ماند (سكوت اختيار كردن) ) ليك چنان خيره و خاموش ماند / كز همه شيرين3

 ) گه به دهان، برزده كف چون صدف / گاه چوتيري كه رود بر هدف (توانايي و دقت)4


